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در میانه جنگی که هنوز پایانش قطعی نیست 
و آتش‌بسی که بیش از آن که صلح باشد، تعلیقی 
ناپایدار است، یک پرسش دیگر در فضای سیاسی 
و اقتصادی جهان تکرار می‌شود که تنگه هرمز باز 
است یا بسته؟ پاسخ اما روشن نیست؛ نه برای افکار 
عمومی، نه حتی بــرای تحلیلگران و همین ابهام، 

خود به مهم‌ترین واقعیت بدل شده است. 
تنگه‌ای که دهه‌ها به‌عنوان یک مسیر بدیهی 
تجارت جهانی شــناخته می‌شد، حالا به نقطه‌ای 
رسیده که سرنوشــت جنگ، بازار انرژی و حتی 
موازنه قدرت در منطقه، به آن گره خورده اســت. 
هرمز دیگــر فقط یک آبراه نیســت؛ به صحنه‌ای 
تبدیل شده که در آن، جنگ و دیپلماسی همزمان 

اجرا می‌شوند.

از گذرگاه نفت تا گلوگاه جنگ
تا پیش از جنگ اخیر، تنگه هرمز اگرچه همواره 
به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های انرژی جهان 
شناخته می‌شد، اما در عمل کارکردی نسبتاً باثبات 
داشــت. کشــتی‌ها عبور می‌کردند، نفت جریان 
داشت و امنیت آن با وجود تنش‌های مقطعی در 
چارچوبی قابل‌پیش‌بینی حفظ می‌شد. اما جنگ، 
این »بدیهی بودن« را از بین برد و اعداد به‌تنهایی 
گویای اهمیت این تنگه‌اند وقتی که بدانیم بخش 
عمده صادرات نفت کشورهای خلیج فارس از این 
مسیر عبور می‌کند؛ سهم‌هایی که در برخی موارد 
به بیش از ۹۰ درصد صادرات ملی این کشــورها 
می‌رسد. افزون بر آن، بخش قابل‌توجهی از تجارت 
منطقه نیز به این گذرگاه وابســته است. به بیان 
ساده، هرمز نه فقط مسیر نفت، بلکه شریان حیاتی 

اقتصاد منطقه و بخشی از اقتصاد جهانی است.
اما آن چه از رهگذر جنگ اخیر روی داد، تبدیل 
این شریان به یک »نقطه آسیب‌پذیر« بود؛ نقطه‌ای 
که اگر دچار اختلال شود، نه‌تنها قیمت انرژی، بلکه 
امنیت اقتصادی جهان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و 
به همین دلیل است که از همان روزهای نخست 
درگیری، نگاه‌ها از میدان‌های نبرد زمینی و هوایی، 

به این نوار باریک آبی معطوف شد.

هرمز به‌عنوان ستون چهارم
 بازدارندگی ایران

به نظر می‌رســد که تنگه هرمز اکنون بخشی 
از »مجموعــه قــدرت« ایران تعریف می‌شــود؛ 
مجموعه‌ای که پیش‌تر بر ســه پایه اصلی یعنی 
توان موشکی، ظرفیت هسته‌ای و شبکه متحدان 

منطقه‌ای، استوار بود.
جنگ اخیر اما این معادله را تغییر داد. اکنون از 
نگاه برخی مقامات و تحلیلگران، هرمز به »ستون 
چهارم بازدارندگی« تبدیل شــده؛ ابزاری که نه 
با هزینه‌های ســنگین نظامی، بلکه بــا جغرافیا، 

موقعیت و توان کنترل دریایی عمل می‌کند. در این 
چارچوب، آن چه اهمیت دارد، نه صرفاً بستن تنگه، 
بلکه توانایی مدیریت، محدودسازی و جهت‌دهی 

به تردد در آن است.
یکی از نــکات کلیدی در اظهــارات مقام‌های 
وزارت خارجه نیز دقیقاً همین است که ایران تأکید 
می‌کند اقداماتش در تنگه هرمز، نه در قالب انسداد 
کامل، بلکه در چارچوب »مدیریت عبور و مرور«، 
»تضمین ایمنی« و »پاسخ متناسب به تهدیدات« 

تعریف می‌شود.
این تمایــز، از نظر حقوقی و سیاســی اهمیت 
بالایی دارد، چراکه به ایران اجازه می‌دهد همزمان 
دو پیام متفاوت ارسال کند. از یک‌سو، نشان دهد 
که قادر به اعمال فشار است؛ و از سوی دیگر، خود را 
در چارچوب قواعد بین‌المللی معرفی کند. در واقع، 
هرمز به ابزاری تبدیل شده که همزمان بازدارنده، 

تهدیدکننده و قابل‌دفاع در عرصه حقوقی است.

کنترل هوشمند یا انسداد پنهان؟
با این حــال گویــا واقعیت میــدان به‌مراتب 
پیچیده‌تر از روایت‌های رســمی است. چنان که 
پرسشی که این روزها بارها مطرح می‌شود و حتی 
تحلیلگرانی مانند احمد زیدآبادی نیز به آن اشاره 
کرده‌اند این اســت »آیا تنگه واقعاً بسته شده، یا 
صرفاً کنترل می‌شــود؟ و اساســاً چه کسی آن را 

بسته است؟«
این ابهام، تصادفی نیست. در جنگ‌های مدرن، 
به‌ویژه در سطح ژئوپلیتیک، »ابهام« خود به یک 
ابزار تبدیل شده اســت. وقتی مشخص نباشد که 
وضعیت دقیق یک گذرگاه حیاتی چیست، چند 

پیامد مهم ایجاد می‌شود.
اول، این که بازارهای جهانی در حالت اضطراب 
باقی می‌مانند؛ وضعیتی که به افزایش قیمت‌ها و 
فشار بر اقتصاد جهانی می‌انجامد. دوم، طرف مقابل 
در محاسبات خود دچار تردید می‌شود و نمی‌تواند 
با قطعیت تصمیم بگیرد و سوم، فضای دیپلماسی 
باز می‌ماند، زیرا هیچ‌یک از طرفین به‌طور رسمی 

مسئول یک اقدام حاد شناخته نمی‌شوند.
به همین دلیل اســت که در وضعیت کنونی، 
تنگه هرمز نه کاملاً بسته است و نه کاملاً باز؛ بلکه در 
وضعیتی بینابینی قرار دارد و دقیقاً همین وضعیت، 

بیشترین کارکرد را برای آن ایجاد کرده است.

جنگی که قیمت جغرافیا را بالا برد
همچنین جنگ اخیر، یــک واقعیت قدیمی 
را دوباره زنده کرد و نشــان داد که در برخی نقاط 
جهان، جغرافیا هنوز مهم‌ترین منبع قدرت است. 

تنگه هرمز نمونه بارز این واقعیت شد.
در جهانی که فناوری‌های پیشرفته، تسلیحات 
دوربرد و جنگ‌های سایبری نقش تعیین‌کننده 
دارند، یک گذرگاه باریک دریایی همچنان می‌تواند 
معادلات را تغییر دهد. دلیل آن روشــن است که 
اقتصاد جهانی هنوز به انرژی وابسته است و انرژی 

همچنان از مسیرهایی مشخص عبور می‌کند.

در این میــان، کنترل چنین مســیری حتی 
به‌صورت نســبی می‌تواند به کشوری مانند ایران 
این امکان را بدهد که فراتر از وزن اقتصادی خود، 
در معادلات جهانی اثرگذار باشــد. به بیان دیگر، 
هرمز به ابزاری تبدیل شده که شکاف میان قدرت 

اقتصادی و قدرت ژئوپلیتیک را پر می‌کند.

اهرم مذاکره در برابر تحریم و جنگ
یکی از مهم‌ترین پیامدهای این تحول، انتقال 
تنگه هرمز از حوزه نظامی به میز مذاکره است. در 
جریان گفت‌وگوهای غیرمســتقیم میان ایران و 
آمریکا که با میانجی‌گری پاکستان در اسلام‌آباد 
شــکل گرفت، مســأله هرمز به‌عنــوان یکی از 

محورهای اصلی مطرح شد.
در این چارچوب، هــر دو طرف تلاش کردند از 
این گذرگاه به‌عنوان اهرم اســتفاده کنند. آمریکا 
بر باز بودن مسیر انرژی و ثبات بازار تأکید داشت، 
در حالی که ایران، موضوعاتی مانند لغو تحریم‌ها، 
تضمین‌های امنیتی و حتی بهره‌برداری اقتصادی 

از تنگه را مطرح کرد. به این ترتیب، هرمز به چیزی 
فراتر از یک نقطــه جغرافیایی و بــه یک »کارت 
مذاکره« که می‌تواند امتیاز بدهد، امتیاز بگیرد و 

مسیر گفت‌وگوها را تعیین کند، تبدیل شد.

ابهام؛ خودِ ابزار قدرت
اما اگر بخواهیم یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های 
وضعیت کنونی تنگه هرمز را نام ببریم، آن ویژگی 
چیزی نیســت جز »ابهام«. ابهامی که نه از ضعف 
اطلاع‌رســانی، بلکه از ماهیت جدید سیاســت 
بین‌الملل نشــأت می‌گیرد. در گذشته، خطوط 
درگیری روشــن‌تر بودند؛ یا جنگ بــود یا صلح، 
یا مسیرها باز بودند یا بســته. اما امروز، به‌ویژه در 
جنگ‌های ترکیبی و چندلایه، وضعیت‌ها در مرز 
میان این دو قرار می‌گیرنــد. تنگه هرمز دقیقاً در 
همین مرز ایستاده است: نه به‌طور کامل مسدود، 
نه به‌طور کامل آزاد. این وضعیــت به ایران اجازه 
می‌دهد بدون آن که وارد یک رویارویی مستقیم 
و پرهزینه شود، فشــار خود را حفظ کند. در عین 
حال، آمریکا نیز می‌تواند بدون پذیرش شکست یا 
عقب‌نشینی رسمی، همچنان بر ضرورت »ثبات« 
و »امنیت کشــتیرانی« تأکید کند. در نتیجه، هر 
دو طرف در یک بازی پیچیده گرفتار می‌شــوند 
که در آن، هیچ‌چیز به‌طور کامل گفته نمی‌شود، 
اما همه‌چیز اثر می‌گذارد. ابهــام در اینجا، نه یک 
خلأ، بلکه یک »سیاست« است؛ سیاستی که باعث 
می‌شود تنگه هرمز، حتی بدون شلیک گسترده یا 
انسداد کامل، به یکی از مؤثرترین ابزارهای فشار در 

جنگ تبدیل شود.

هرمز و بازتعریف موازنه قدرت منطقه‌ای
تحولات اخیر نشــان داد که تنگه هرمز تنها بر 
اقتصاد جهانی اثر نمی‌گذارد، بلکه موازنه قدرت در 
منطقه را نیز بازتعریف می‌کند. کشورهای حاشیه 
خلیج فارس که اقتصادشــان به صــادرات انرژی 
وابسته است حال بیش از هر زمان دیگری متوجه 
آســیب‌پذیری خود در برابر این گذرگاه شده‌اند. 
در شرایطی که بخش عمده صادرات آن‌ها از این 
مسیر عبور می‌کند، هرگونه تغییر در وضعیت هرمز 
می‌تواند به‌طور مستقیم بر ثبات اقتصادی و حتی 
سیاسی آن‌ها اثر بگذارد. از سوی دیگر، قدرت‌های 
فرامنطقه‌ای نیــز ناچارند حضور خــود را در این 

منطقه حفظ کنند. آمریکا، به‌عنوان بازیگری که 
سال‌ها امنیت این مسیر را تضمین می‌کرد، اکنون 
با وضعیتی مواجه است که در آن، کنترل کامل این 
گذرگاه دیگر بدیهی نیست. این تغییر، نه‌تنها یک 
چالش نظامی، بلکه یک چالش حیثیتی و سیاسی 
نیز محسوب می‌شــود. در چنین شرایطی، تنگه 
هرمز به نقطه‌ای تبدیل شده که در آن، قدرت‌های 
منطقــه‌ای و جهانی به‌طور همزمــان با یکدیگر 
تلاقی پیدا می‌کنند؛ نقطه‌ای کــه هر حرکت در 
آن، پیامدهایی فراتر از جغرافیای محدودش دارد.

کنترل به‌جای انسداد؛ 
استراتژی کم‌هزینه‌تر

یکی از مهم‌ترین درس‌هــای جنگ اخیر، این 
بود که بســتن کامل تنگه هرمز، اگرچه در ظاهر 
قدرتمند به نظر می‌رســد، اما در عمل پرهزینه و 

پرریسک است.
چنین اقدامی می‌تواند واکنش شــدید نظامی 
به‌دنبال داشته باشد، اقتصاد جهانی را وارد بحران 
کند و حتی به منافع خود ایران نیز آسیب بزند. در 
مقابل، آن چه در عمل شکل گرفته، نوعی استراتژی 
»کنترل بدون انسداد« اســت.در این استراتژی، 
ایران تلاش می‌کند بدون آن که مســیر را به‌طور 
کامل ببندد، بر نحوه عبور، ســرعت تردد و شرایط 
امنیتی آن اثر بگذارد. این رویکرد چند مزیت مهم 
دارد و باز از یک‌سو، فشار لازم بر طرف مقابل را حفظ 
می‌کند؛ و از ســوی دیگر، از تشدید بی‌رویه تنش 
جلوگیری می‌کند؛ و در نهایت، امکان اســتفاده از 

این وضعیت در مذاکرات را فراهم می‌آورد.
به همین دلیل است که بسیاری از تحلیلگران 
معتقدند تنگه هرمز در شــرایط کنونی، بیش از 
آنکه یک »سلاح سخت« باشد، یک ابزار هوشمند 

ژئوپلیتیک است.

آینده هرمز؛ بازگشت یا نظم جدید؟
پرســش مهمی که اکنون مطرح می‌شود، این 
اســت که آیا تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ 
بازخواهد گشــت یا وارد یک نظم جدید شــده 
است؟پاسخ به این پرســش، به عوامل متعددی 
بستگی دارد از جمله نتیجه مذاکرات، میزان تنش 
میان ایران و آمریکا، و همچنین تحولات منطقه‌ای. 
اما آن چه تقریباً قطعی به نظر می‌رسد، این است 
که حتی اگر تنگه به‌طور کامل باز شود، نگاه به آن 
دیگر مانند گذشــته نخواهد بود.کشورها اکنون 
بیش از هر زمان دیگری از وابســتگی خود به این 
گذرگاه آگاه شــده‌اند. چنان که بازارها حساس‌تر 
شده‌اند و بازیگران منطقه‌ای و جهانی، این واقعیت 
را پذیرفته‌اند که هرمز می‌تواند در هر لحظه به یک 
عامل تعیین‌کننده تبدیل شود. به بیان دیگر، حتی 
در صورت بازگشــت ظاهری به وضعیت عادی، 
تنگه هرمز وارد مرحله‌ای شــده که می‌توان آن را 

»سیاسی‌شدن دائمی« نامید.

تنگه‌ای که سرنوشت جنگ را لمس می‌کند
در نهایت، تنگه هرمز را نمی‌تــوان صرفاً یک 
گذرگاه جغرافیایی دانست. آن چه در ماه‌های اخیر 
رخ داده، نشــان می‌دهد که این تنگه به نقطه‌ای 
تبدیل شده که در آن، اقتصاد، سیاست، امنیت و 

دیپلماسی به‌طور همزمان به هم گره می‌خورند.
هرمز امروز نه فقط محل عبور نفت، بلکه محل 
عبور تصمیم‌ها، تهدیدها و امتیازهاست. جایی که 
در آن، یک تغییر کوچک می‌تواند پیامدهای بزرگ 
به‌دنبال داشته باشد. شاید به همین دلیل است که 
پاسخ به پرســش ابتدایی )باز بودن یا بسته بودن 
تنگه( چندان اهمیت نــدارد. آنچه اهمیت دارد، 
این است که هرمز دیگر هرگز آن تنگه »بدیهی« 
گذشته نیست. اکنون، این گذرگاه باریک، به یکی 
از مهم‌ترین صحنه‌های بازی قدرت در جهان تبدیل 
شده است؛ صحنه‌ای که در آن، سرنوشت جنگ‌ها 
نه فقط در میدان‌های نبرد، بلکه در مســیر عبور 

کشتی‌ها نیز رقم می‌خورد.

قالیباف: 
هدف ترامپ تسلیم ایران از طریق 

محاصره دریایی و اختلاف داخلی است
رئیس مجلس شــورای اسلامی با اشــاره به ورود دشمن به 
مرحله جدیدی از تقابل، از برنامه ترامپ برای محاصره دریایی 
و دوقطبی‌ســازی داخلی خبر داد.   به گزارش ایسنا، محمدباقر 
قالیباف در پیام صوتی خطــاب به مردم ایــران تاکید کرد که 
دشمن با هدف فروپاشی از درون، فشــار اقتصادی و اختلافات 
سیاســی را هم‌زمان دنبال می‌کند.‌ وی ادامه داد: دشمن‌ از روز 
اول جنگ تحمیلی طرح‌های زیادی را پیاده کرده که ملت ایران 
یک به یک آن‌ها را نقش بر آب کردند؛ دشمن روز اول دنبال این 
بود که با ترور رهبر انقلاب و فرماندهان نظامی، ظرف ۳ روز کار 
نظام را تمام کنند اما شکســت خوردند. رئیس مجلس در ادامه 
گفت: دشمن به فکر ونزوئلاسازی ایران افتاد اما بازهم شکست 
خورد، سپس سراغ این رفتند که از غرب کشور تجزیه‌طلبان را 
 فعال کنند که به لطف خدا و زحمات نیروهای نظامی و اطلاعاتی 

شکست خوردند.
    

ترامپ:
محاصره دریایی ایران 

»تا حدودی مؤثرتر از بمباران« است
رئیس جمهور امریکا دیروز با ادعای اینکه محاصره دریایی را 
»تا حدودی مؤثرتر از بمباران« می‌دانم، گفت: محاصره دریایی 
ایران را ادامه می دهیم. دونالد ترامــپ، افزود: محاصره دریایی 
ایران را تا زمانی که آنها با توافقی موافقت کنند که به نگرانی‌های 
 ایالات متحده درباره برنامه هســته‌ای خود پاســخ دهد، ادامه 

می‌دهیم.
    

سی‌ ان‌ ان: 
میانجی‌ گران پاکستان انتظار پیشنهاد 

تغییر یافته‌ای از سوی ایران دارند
سی‌ ان‌ ان نوشت: منابع نزدیک به روند میانجی‌گری گفتند که 
میانجی‌گران در پاکستان انتظار دارند در چند روز آینده پیشنهاد 
تغییر یافته‌ای از ســوی ایران برای پایان دادن به جنگ دریافت 
کنند، پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد 
نسخه قبلی را نمی‌پذیرد. به گزارش »انتخاب«؛ در ادامه  گزارش 
سی ان ان آمده اســت: به گفته این منابع، عباس عراقچی، وزیر 
خارجه ایران، پس از سفر به روسیه قرار بود دیروز  سه شنبه به تهران 
بازگردد و پیش‌بینی می‌شود با تصمیم‌گیران مشورت کند.  ترامپ 
اعلام کرده است نسخه‌ای از پیشنهاد ایران که آخر هفته ارائه شد 
را نمی‌پذیرد؛ پیشنهادی که خواستار پایان اولیه جنگ و سپس 
 حل مسائل دشــوارتر مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران در مرحله 

بعد بود.
    

خضریان خبر داد: 
عبور 52 کشتی ایرانی 

از نمایش مضحک ترامپ تنها در ۷۲ ساعت
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش به محاصره 
دریایی ایران، گفت: وقتی صحبت از نمایش مضحک ترامپ در 
خصوص ادعای محاصره دریایی می‌کنیم، طبق رصد ماهواره‌ای 
تنها در ۷۲ ساعت گذشته ۵۲ کشتی ایرانی که شامل ۳۱ نفتکش 
و ۲۱ کشــتی باری بودند، از محاصره دریایی آمریکایی‌ها عبور 
کردند. علی خضریان، در گفتگویی تلویزیونی ادامه داد: ضمن 
اینکه ۳۰ شناور که شامل ۶ نفتکش و ۵ ۵ کشتی باری بودند نیز از 

تنگه هرمز عبور کردند.
    

گروسی: 
بیشتر اورانیوم با خلوص بالای ایران 

در اصفهان است
رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: احتمالاً بیشــتر 
اورانیوم غنی‌شده با خلوص بالای ایران هنوز در مجتمع هسته‌ای 
اصفهان است که بمباران شد. رافائل گروسی ادامه داد: ما تصاویر 
ماهواره‌ای داریم که آثار آخرین حملات هوایی به ایران را نشان 
می‌دهد و به‌طور مداوم در حال دریافت اطلاعات هســتیم. وی 
افزود: ما می‌خواهیم از تأسیسات هسته‌ای ایران در نطنز و فردو، 

جایی که مواد هسته‌ای ذخیره می‌شوند، بازرسی کنیم.
    

انتقاد آقاتهرانی از تعطیلی صحن علنی مجلس
رئیس کمیسیون فرهنگی با انتقاد از تعطیلی صحن علنی 
مجلس، گفت: گذشته از کمیسیون فرهنگی و سایر کمیسیون‌ها 
که فعالند، روسای کمیسیون‌ها و اعضای هیات رئیسه مجلس 
با مســئولان مختلف، وزرا و... جلساتی داشــته‌اند اما نقدی که 
به خودمان وارد اســت و همینجا خطاب به آقــای قالیباف هم 
می‌گویم، این اســت که صحن علنی مجلس شورای اسلامی را 
راه بیندازید. به کوری چشم دشمنان، آنها هیچ کاری نمی‌توانند 
بکنند. به گزارش رجانیوز، مرتضی آقاتهرانی، افزود: ما در جنگ 
دوازده روزه همین کار را کردیم. یعنی شــاید یکی دو جلســه 
هم آنلاین و مجــازی برگزار شــد اما اصلا صحــن را تعطیل 
نکردیم. وی با بیان اینکه یکی از مزیت‌های کشــور، اداره امور 
از روی اول جنگ و حضور مســئولان در میدان بوده است، ابراز 
 امیدواری کرد:  امیــدوارم هفته آینده صحن علنی مجلس آغاز

 به کار کند.
    

تهدید بروجردی به بستن 
تنگه باب‌المندب از طریق یمنی‌ها

نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی 
گفت: »اهمیت باب‌المندب کمتر از تنگه هرمز نیست و یمنی‌ها 
منتظرند تا این تنگه را ‌مسدود ‌کنند و‌ ضربه دیگری به آمریکا‌ وارد 
کنند.« علا‌الدین بروجردی، در گفتگویی تلویزیونی، افزود: »ما 
دست بالاتر را همچنان داریم ما هنوز برگه‌های جدیدمان را رو 
نکرده‌ایم.« وی همچنین گفت: »حضور در مذاکرات بر اساس 

فرمان مقام معظم رهبری صورت گرفته است.«
    

سازمان ملل: 
از آغاز جنگ دست‌کم ۲۱ نفر در ایران 

اعدام شده‌اند
سازمان ملل روز چهارشنبه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ 
آمریکا و اسرائیل با ایران حداقل ۲۱ نفر در ایران اعدام و بیش از 
چهارهزار نفر دستگیر شــده‌اند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل 
می‌گوید که از اواخر فوریه، »حداقل ۹ نفر در ارتباط با اعتراضات 
دی ماه، ۱۰ نفر به اتهام عضویت در گروه‌های مخالف و دو نفر به 
اتهام جاسوسی اعدام شدند.« در بیانیه سازمان ملل همچنین 
آمده است: »از ۲۸ فوریه، تخمین زده می‌شود که بیش از چهارهزار 

نفر با اتهامات مربوط به امنیت ملی در ایران، دستگیر شده‌اند.«

از تهدید انسداد تا مدیریت عبور؛ بازی پیچیده ایران و آمریکا بر سر شاهراه انرژی ادامه داردروی موج کوتاه

 »هرمز« در مهِ ابهام؛ نه کاملًا بسته، نه کاملًا باز
نهال فرخی

از زمان آغاز مذاکرات ایــران و آمریکا نمایندگان مجلس هم 
سعی دارند که خود را در میانه مذاکرات تعریف کنند؛ از اظهارات 
گاه و بی‌گاه برخی از آنها گرفته تا انتشــار نامه‌هــا و بیانیه‌های 

گوناگون، بخشی از اقدامات آنها به شمار می‌رود.
به گزارش خبرآنلایــن؛ در جدیدترین اقــدام، خبرگزاری 
رسمی مجلس، »خانه ملت« اقدام به انتشار نامه‌ای کرده که در 
آن از مذاکرات و تیم مذاکره‌کننده ایرانی به ریاســت محمدباقر 
قالیباف حمایت محکمی کرده است. البته دور از ذهن هم نیست 
که عده‌ای از نمایندگان که حامی قالیباف هستند چنین نامه‌ای 

منتشر کنند.
تقسیم‌بندی نمایندگان مجلس در مورد مذاکرات با آمریکا، 
همان تقسیم‌بندی مرســوم در صحن است؛ نمایندگان حامی 
قالیباف در کنار مستقلین که از اعتدالیون و اصلاح‌طلبان تشکیل 
شــده، قرار گرفته‌اند و حامی مذاکرات هستند. در طرف مقابل 

نیز طیف منتســب به جبهه پایداری، شــریان و سایر جریانات 
مشــهور به تندروها که ذیل پرچم سعید جلیلی قرار می‌گیرند، 
از مخالفان مذاکره به شمار می‌روند؛ هرچند که شخص جلیلی 
در این مدت ترجیح داده ســکوت کنــد و نه تنهــا مانند ادوار 
گذشــته، موضعی در نفی مذاکره نگیرد، بلکه حتی عکســی از 
 قالیباف در اینستاگرام خود منتشــر و برای او آرزوی موفقیت 

کرده است.
اما آنچه در این میان خبرســاز شــده، تعــداد نمایندگان 
امضاکننده آن است؛ طبق آنچه در خبر »خانه ملت« آمده، این 
بیانیه به امضای ۲۶۱ نماینده مجلس رســیده است. به عبارت 
دیگر، از مجموع ۲۸۵ نماینده حاضــر در مجلس، ۲۴ نفر امضا 

نکرده‌اند. 
از سوی دیگر ۲۸ فروردین ماه جمعی از نمایندگان نامه‌ای را 
منتشر کردند که در آن به شدت از مذاکرات انتقاد کرده و خواستار 

تجدیدنظر در دور دوم مذاکرات شده بودند که البته همین هم 
شد. در آنجا نام ۴۲ نماینده دیده می‌شود.

در این میان مشخص نیســت چطور می‌شود نماینده‌ای هم 
بیانیه انتقاد از مذاکرات را امضا کرده باشــد  هم بیانیه حمایت از 

مذاکرات را!
با تطبیق اسامی امضاکنندگان دو نامه، مشخص شد امضای 
۲۶ تن از نمایندگان پای هر دوی آنها موجود است؛ البته حسین 
صمصامی نماینده تهران در توییتی نوشته که نامه موسوم به ۲۶۱ 
امضایی را امضا نکرده و خواستار حذف نامش از پای آن نامه شده 

است. بنا بر این نام ۲۵ نماینده به صورت مشترک در هر دو فهرست 
موجود است که هنوز واکنشی نسبت به علت حضور در هر دو نامه 

نشان نداده‌اند.
این اســامی عبارتند از:۱. علی خزایی نماینــده ورامین۲. 
محمد رســتمی نماینده نیشــابور۳. محمدحسین محمدی 
نماینده دلفان۴. عباس قدرتی نماینده شیروان۵. زینب قیصری 
نماینده تهران۶. حامد یزدیان نماینده اصفهان۷. علی شیرین‌زاد 
نماینده کرج۸. حســینعلی حاجی دلیگانی نماینده شــاهین 
شهر۹. سید احسان قاضی زاده هاشــمی نماینده فریمان۱۰. 
اسماعیل سیاوشی نماینده فریدن۱۱. احمد آریایی‌نژاد نماینده 
ملایر۱۲. علی آذری نماینده قوچان۱۳. نبی‌الله محمدی نماینده 
زنجان۱۴. فتح‌الله توســلی نماینده بهار۱۵. نادرقلی ابراهیمی 
نماینده اراک۱۶. رضا سپهوند نماینده خرم‌آباد۱۷. علی یزدیخواه 
نماینده تهران۱۸. محمدرضا مظلومی نماینده بهبهان۱۹. بهروز 
محبی نماینده سبزوار۲۰. احسان عظیمی‌راد نماینده مشهد۲۱. 
فرامرز شاهسواری نماینده هشترود۲۲. یعقوب رضازاده نماینده 
سلماس۲۳. محمدرضا احمدی سنگر نماینده رشت۲۴. مجتبی 
رحماندوســت نماینده تهران۲۵. محمدحســن حسن نتّاج 

نماینده بابل.

حکایت نمایندگان دو نبش؛

25 نماینده هم منتقد مذاکره هستند و هم حامی!

گزارش

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، گفت: نمی‌توانیم وضعیت 
»نه جنگ، نه صلح« را ادامه دهیم. یا باید جنگی وجود داشــته 
باشد که ما اصلًا تمایلی به آن نداریم، یا اینکه محاصره دریایی و 

سایر تهدیدات دشمن به پایان برسد.
به گزارش مهر، نصرالله پژمانفــر در گفتگویی، در خصوص 
محاصره دریایی ایران توســط آمریکا، تأکید کرد که ایران باید 
در برابر این تهدیدات موضعی قوی اتخاذ کرده و اجازه ندهد که 

کشور در شرایط فشار و تهدید باقی بماند.
وی ادامه داد: دشمن این روز‌ها به محاصره دریایی ایران روی 
آورده است. هدف آنان از این اقدام، حفظ تهدید به‌طور دائمی بر 

سر کشور ما و ایجاد سایه جنگ بر سر ماست.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بیان کرد: 
از سوی دیگر، واضح است که آمریکا هیچ تمایلی به جنگ ندارد، 
زیرا برای آنها روشن شده است که توان ایستادگی در برابر ما را 

ندارند.
پژمانفر افزود: با وجود این، شرایطی برای آنها به وجود آمده که 
دیگر نمی‌توانند از مسیری که در آن قرار گرفته‌اند، بازگردند. آنها 
نمی‌خواهند علناً اعلام کنند که هیچ دستاوردی از جنگ با ایران 
نداشته‌اند و به همین دلیل ســعی دارند حداقل‌ها را برای خود 
به‌دست آورند و شرایطی را فراهم کنند که به نوعی رزومه‌سازی 

کنند و بگویند ما دستاوردی داشته‌ایم. در این وضعیت، ما باید 
محکم بایســتیم و به تهدید‌هایی که از سوی آنها برای کشور ما 

ایجاد می‌شود، پاسخ قاطع دهیم.
نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تداوم 
شرایطی که شامل تعرض به کشورمان از طریق محاصره دریایی، 
تهدیدات مکرر علیه ایران و حملات به لبنان اســت، قابل قبول 
نیست. نباید آمریکا و دشــمنان ما از یک ســو به این اقدامات 
بپردازند و از سوی دیگر به دروغ پرچم سفید را بالا ببرند و اعلام 

کنند که ما اهل جنگ نیستیم.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: در این شرایط، 
نباید در زمین آنهــا بازی کنیم و باید به آنها نشــان دهیم که با 
سیاست »نه جنگ، نه صلح« و تهدیدات و فشار‌هایی که به کشور 

ما وارد می‌کنند، همراهی نخواهیم کرد.
پژمانفر تصریح کرد: در خصوص محاصــره دریایی نیز باید 
موضعی قاطع اتخاذ کنیم و به آنها نشــان دهیم که کشور ما در 

برابر تهدیدات خارجی ایستادگی می‌کند، از حقوق خود دفاع 
می‌نماید و شرایط کشــورمان را در فضای معطل نگه نمی‌دارد. 
بنابراین، در مقابل این تهدیدات باید واکنش مناســبی نشان 
دهیم و هرگز اجازه نخواهیم داد که شرایط کشورمان در فضای 

تهدید و فشار بماند.

پژمانفر: 

 نمی‌توانیم وضعیت »نه جنگ، نه صلح« را ادامه دهیم

گفت وگو

یکی از مهم‌ترین درس‌های جنگ اخیر، 
این بود که بستن کامل تنگه هرمز، 

اگرچه در ظاهر قدرتمند به نظر می‌رسد، 
اما در عمل پرهزینه و پرریسک است.
چنین اقدامی می‌تواند واکنش شدید 

نظامی به‌دنبال داشته باشد، اقتصاد 
جهانی را وارد بحران کند و حتی به 

منافع خود ایران نیز آسیب بزند

هرمز امروز نه فقط محل عبور نفت، 
بلکه محل عبور تصمیم‌ها، تهدیدها 
و امتیازهاست. جایی که در آن، یک 

تغییر کوچک می‌تواند پیامدهای بزرگ 
به‌دنبال داشته باشد. آنچه اهمیت دارد، 

این است که هرمز دیگر هرگز آن تنگه 
»بدیهی« گذشته نیست


